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کار 
اس پر با 3 ] 


الی اهل مصّر لمّا ولی عَلیِهم الاشتر 


از نامه‌های امام لا است 


به اهل مصر در آن هنگام که مالک اشتر را برای زمامداری آنها برگزید! 


نامه در یک نگاه 

می‌دانیم امام ی نامه‌ای به دست مالک اشتر داد که برنامهٌ عملی و روش 
کشورداری را در زمینه‌های مختلف به او آموخت. این نامه به عهدنامة مالک اشتر 
معروف شده که نام ۵۳ از نهج‌البلاغه است و خواهد آمد. نامه‌های دیگری نیز به 


اهل مصر در آستانةٌ فرستادن او به عنوان زمامداری مصر -نوشت که یکی از 


۱ سند نامه: 
این نامه را جمعی از مورخان و عالمان که قبل از سیّد رضی می‌زیسته‌اند در کتاب‌های خود آورده‌اند؛ از 
جمله طبری در تاریخ معروف خود در حوادث سال ۳۸ هجری و شیخ مفید در کتاب‌های اختصاص و امالی 
وابن هلال ثقفی در دو مورد از کتاب الغارات در مورد اوّل از صعصعة بن صوحان و در مورد دوم از مدائنی از 
یکی از خادمان مالک اشتر نقل کرده که گفته است: هنگامی که مالک اشتر (در اثنای راه مصر به سبب سم 
معاویه) چشم از جهان فروبست نامه‌ای را دیدند که بر پای او بسته شده بود که این نامه خطاب به اهل مصر 
بود از امیر مومنان علی ما (مصادر نهج‌البلاغه, ج ۳ ص ۳۳۶). 





له پیام امام امیرالم و منین :42 / جلد دهم 
آنها این نامه و دیگری نامه ۲ است. از تمام اینها مقام و شخصیت مالک به 
عنوان انسانی قوی و با ایمان و مدیر و مدبر و مخلص و شجاع روشن می‌شود. 

نامة مورد بحث در واقع از دو بخش تشکیل شده است: بخش اوّل» مدح 
و تمجیدی از مردم مصر است که به حمایت از اسلام برخاستند در زمانی که ظلم 
و فساد صحنه زمین را فرا گرفته بود و حق و عدالت از جامعةٌ بشری رخت بر 
بسته بود و منکرات و زشتی‌ها جوامع را آلوده ساخته بود. 

در بخش دوم به معرفی مالک به عنوان فردی بسیار ممتاز و دارای تمام 
ی که شاه یی هرس توارعی فرمانل اف اس فردا هرز عم اتسار 
بلندی دربارة مالک می‌فرماید که دربارة کمتر کسی دیگر شده و به دنبال آن به 


مردم مصر فرمان می‌دهد قدر او را بشناسند و سر بر فرمانش دهند. 


یی مگ م2 
۳۵ 


بخش اوّل 

من ده لمیر انم منین ن» ای الوم الذِینْ عَضِیُوا به جین عْصی 
فی أَزضه. ,ودب بحقه, قضَرّب اج شاه غلی بر لاجر قاذشقیم 
الظّاعن, فلا مفروف یُستََا له ولا مک یی عَنه 
ترجمه 

این نامه از بند خدا علی امیر مومنان به سوی مردمی است که برای حدا 
خشمگین شدند در آن هنگام که در زمینش عصیان شده و حق او از بین رفته بوده 
در آن هنگام که جور و ستم خیمةٌ خود را بر سر نیکوکار و بدکار و حاضر 
و مسافر زده بود. زمانی که نه معروف و نیکی وجود داشت که انسان در کنارش 
احساس آرامش کند و نه از منکر و زشتی‌ها اجتناب می‌شد (تا مشمول لطف 
خدا گردد). 


شرح و تفسیر 
مصریان فداکار 

امام لا در آغاز نامه -چنان که اشاره شد - توصیف بلیغی از مردم مصر می‌کند 
و می‌فرماید: «اين نامه از بنده خدا علی امیر مومنان به سوی مردمی است که برای 
خدا خشمگین شدند در آن هنگام که در زمینش عصیان شده و حق او از بین رفته 
بود. در آن هنگام که جور و ستم خیمةٌ خود را بر سر نیکوکار و بدکار و حاضر 
و مسافر زده بوده زمانی که نه معروف و نیکی وجود داشت که انسان در کنارش 
احساس آرامش کند و نه از منکر و زشتی‌ها اجتناب می‌شد (تا مشمول لطف 


۶ پیام امام امیرالمو منین تم / جلد دهم 


خداگردد)»+ من باعل مر الم مین ین ای الوم این واه جین مج 
في أَزضه ودب بح رب الجور " شرایقه علی اج ژالسفاجر. والمقیم 
والظاعن ؟ .فلا مَعتوف یشترا اه ولاصکو یت هی عَنه). ۱ 

در اینکه این تعبیرات اشاره به چه زمانی است قاطبةٌ شارحان نهج‌البلاغه آن 
را اشاره به زمانی می‌دانند که عبدالّه بن ابی سرح جنایت‌کار معروف از سوی 
عثمان به فرمانداری مصر برگزیده شده بود. او هم با جمعی از ظالمان و اوباش 
به ظلم و ستم بر مردم مصر پرداخت و نسبت به قوانین اسلامی کاملا بی‌اعتنا 
بود؛ نه امر به معروف را عملا به رسمیت می‌شناخت نه گامی در راه نهی از منکر 
ترمن وآشیک: 

فراموش نکنیم که عبداله بن ابی سرح همان کسی است که در آغاز جزء 
کاتبان وحی بود؛ ولی به علت خیانتش پیغمبرعة بر او غضب کرد و آیه‌ای از 
قرآن در مذمت او نازل شد. او به مرتدان و مشرکان پیوست و بر ضد اسلام توطئه 
کرد و به هنگام فتح مکه یکی از افراد معدودی بود که پیغمبر ارم فرمان قتل 
آنها را صادر نمود و چون عبدالّه برادر رضاعی عثمان بود» عثمان او را نزد خود 
پنهان ساخت. سپس او را نزد پِیغمبرعٌ آورد و برای او امان خحواست. 
پیغمبرعٍ از او روی برگرداند. عثمان سه بار این کار را تکرار کرد. پیامبرع 
سرانجام پذیرفت و به او امان داد. هنگامی که عثمان با عبدالّه از نزد پیغمبر 7 
بیرون رفت پیغمبرعٌ به اطرافیان خود فرمود: من بار اوّل و دوم که سکوت 
کردم برای این بود که یکی از شما برخیزد و گردن این خائن را بزند. مردی از 
انصار عرض کرد: چه خوب بود اشاره‌ای به من می‌کردید ای رسول خدا. 


۱ ۰«سرادق» در اصل از واه فارسی سراپرده گرفته شده و به معنای خیمه‌هایی است که برای تشکیل محالس 
مختلف زده می‌شد گاه بر روی حیاط خانه‌ها و گاه به صورت جداگانه. 


۲ الظاعن» به معنای کوچ کننده از ريشة «ظعن» بر وزن «طعن» به معنای کوچ کردن گرفته شده است. 





نامه ۳۸ ۸۷ 


پیغمبر ی فرمود: شایستة انبیا نیست که نگاه‌های پنهانی کنند.! 

به هر حال مردم مصر بر ضد این مرد جنایت‌کار شوریدند؛ ولی او محکم در 
جای خود نئسته بود. به همین دلیل جمعیّت دو هزار نفری از مصر حرکت 
که اف فص که فومان یل از را اسان شرا من ان تیا 
حاضر نشد که او را معزول دارد؛ بلکه نامه‌ای نوشت و با غلام خود برای عبدالله 
فرستاد به این مضمون که به او توصیه کرده بود بعضی از سران معترضان را در 
برابر چشم مردم به دار آویزد و بعضی را شدیدا مجازات کند تا عبرت همگان 
گردد. معترضان مصری نامه را از غلام کشف کردند و فریادشان بلند شد و گفتند 
باید به مدینه برگردیم و تا عزل عثمان از خلافت دست بر نداریم. 

در این هنگام گروه‌های دیگری از کوفه و بصره به مدینه آمدند آنها نیز 
شکایت‌های مانیی داش افافد ابها سای تیار ان وسا نت 
بودند که عثمان با کارهایی که انجام داده لابق علافت مسلمین نیست و باید از 
حلافت کناره گیری کند؛ ولی عشمان همچنان مقاومت می‌کرد. این مقاومت خحشم 
شورشیان را برانگیخت؛ خانه او را محاصره کردند و سرانجام به دست ابو حرب 
غافقی مصری و به اعتقاد بعضی به دست افراد دیگری به قتل رسید." این در 
حالی بود که علی لد فرزندان خود امام حسن و امام حسین : را به در خانة 
عثمان فرستاده بود که مانع ورود مردم به داخل خانه شوند. زیرا امام لد موافق با 
قتل عثمان نبود. هرچند لازم می‌دانست که عثمان از خلافت کناره گیری کند. 

ولی آنچه مربوط به نام مورد بحث است این است که از تعریف و تمجیدی 
که علی(3 در این نامه از مردم مصر کرده است بعضی این‌چنین استنباط کرده‌اند 


۱.به سيرةٌ ابن هشام و استیعاب این عبدالبر مراجعه شود. 


۲ شرح بیشتر دربارة این موضوع را در جلد دوم همین کتاب (پیام امام امیرالمومنین 1 ) ص ۲۳۷ تا ۲۴۱ 
به بعد به استناد تاریخ طبری نوشته‌ايم. 





ض پیام امام امیرالم و منین :12 / جلد دهم 
که امام لا موافق قتل عثمان بود. 

ابن ابی الحدید در اینجا می‌گوید: تفسیر این خطبه برای من مشکل است 
چون اهل مصر بودند که عثمان را کشتند. هنگامی که امیر ممنان شهادت می‌دهد 
که آنان «عضِبُوا یه حین عُصی فی الارضه؛ برای خدا حشم گرفتند در آن زمانی که 
در زمین عصیان او شد» چنین جیزی شهادت قاطعی است بر عصیان عثمان 
و ارتکاب منکر از ناحية او و تأیید عمل‌کرد مصریان که بر ضد او شوریدند. 

سپس اضافه می‌کند می‌توان گفت: -هرچند این توجیه خالی از اشکال نیست 
که اهل مصر از دست فرماندار عثمان ناراضی بودند و اعمال ضد اسلامی او را 
انکار می‌کردند و برای عزل او نزد عثمان آمدند و هنگامی که روشن شد نامه 
فرمان قتل معترضان را مروان نوشته است از او خواستند مروان را به دست آنها 
بدهد تا تأدییش کنند؛ ولی عثمان از اين امر خودداری کرد و شورش بالا گرفت 
وبسیاری از مردم مدینه نیز به شورشیان مصری پیوستند و از عثمان خواستند که 
عمال ناصالح خود را عزل کند و مروان را به آنها بسپارد و در این هنگام بعضی از 
غلامان عثمان به مردم تیر اندازی کردند و همین سبب شد که آنها از دیوار خانه 
عثمان بالا بيایند و او را به قتل برسانند بنابراین معلوم نیست قاتلان» مصریان 
بوده باشند و آنچه مصریان انجام دادند در خور ستایش بود و امام آنها را در 
اف تاه سر ساب 

بعضی از شارحان نهج‌البلاغه این توجیه را پذیرفته‌اند. از کلمات آنها بر 
می‌آید که آن را حالی از تکلف می‌دانند؛ زیرا از یک طرف قراین تاریخی نشان 
می‌دهد که امام لا هرگز کسی را تشویق به قتل عثمان نکرد. بلکه از آن مانع شد 
هرچند اعتراضات شدید به اعمال عثمان و مسلط کردن افراد فاسد بنی‌امیّه بر 
جان و مال مسلمین داشت و از سویی دیگر نامهٌ مورد بحث نشان می‌دهد که قیام 


۱. شرح نهج‌البلاغة ابن ابی الحدید. ج ۱۶ ص ۰۱۵۶ 





نامه ۳۸ ۸٩‏ 
ممی آهل من زا دن عون یشم قرد وضع مان این دق مان ات که 
در توجیه بالا آمد و در سخن امام الا در این نامه چیزی که دلالت بر مدح قاتلان 
ان کل نو دق دوز 

در ضمن اماملیٍ ویژگی‌های یک جامعهٌ فاسد را در چند جملهٌ کوتاه بیان 
فرموده و آن جامعه‌ای است که عصیان پروردگار در آن ظاهر شود. خیم جور 
وستم نیکان و بدان را زیر پوشش خود قرار دهد و کسی در شهر و بیابان در امان 
نباشد. نیکی‌ها برچیده شود و زشتی‌ها گسترش یابد. 


یی ملگ م2 
7 


۱ شرح نهح‌البلاغة آبن میثم و فی ظلال نهح‌البلاغه. 





بخش دوم 

ا یه فقة یف لک بدا من عباد له لیام یم لوف ولا یل 
عن لام ضاعات الرَوْع أَشد ی جر من حریق الا وَمُو مايك بسن 
الحارث اخو مذحج فاقوا لوغ وا مره فیم طابق لح اه سیف 
من سیُوف الهء کلب لب ولا نابي الضریبة: ین امرخ آن نیوا 
فانفزوا ون مَرکة آن تقیشوا فاقیموا نیقی ول یُْخْجم ول یور و 
مالغ آنري وق آفزشکم به غلی شضبی بتصبحیه کم هباج 


و لد و 


شکیمته علی عَدو‌کم. 
ترجمه 

اما بعد (از حمد و ثنای الهی) من یکی از بندگان (خحاص) از بندگان خدا را به 
سوی شما فرستادم. کسی که به هنگام خوف و حطر خواب به چشم راه نمی دهد 
و در ساعات ترس و وحشت از دشمن نمی‌هراسد و به او پشت نمی‌کند. و در 
برابر بدکاران از شعلةٌ آتش» سوزنده‌تر است و او «مالک بن حارث» از قبیلة 
مذحج است. 

حال که چنین است به سخنش گوش فرا دهید و فرمانش را در آنجا که مطابق 
تقو اتسیفاظاغت کی ضا عفن میم استت او خی هاف خا که تسه کر 
به کندی می‌گراید و نه ضربه‌اش بی‌اثر می‌گردد. بنابراین اگر او فرمان بسیج 
وحرکت داد حرکت کنید و اگر دستور توقف داد توقف نمایید. زیرا او هیچ اقدام 
و منعی و هیچ عقب‌نشینی و پیش‌روی نمی‌کند مگر به فرمان من. (و با اینکه 
وجود مالک برای من بسیار مغتنم است؛ ولی) من شما را بر خود مقدم داشتم ( که 


۹۲ پیام امام امیرالمومنین ید / جلد دهم 


او را به فرمانداریتان فرستادم) زیرا او نسبت به شما خیرخواه و نسبت به 


شرح و تفسیر 
فردی بینا و بسیار توانا را به فرمانداری شسما منصوب کردم 

امام 1 در اين بخش عمدتا به معرفی مالک اشتر می‌پردازد و بعد از معرفی 
کامل او ضمن بیان شش وصف بسیار ممتاز. مردم مصر را به اطاعت از فرمان او 
دعوت می‌کند گویی فرمانی است توأم با استدلال. 

نخست می‌فرماید: «اما بعد (از حمد و ثنای الهی) من یکی از بندگان (حاص) 
از بندگان خدا را به سوی شما فرستادم؛ (َا یدق بعکم عبدا من عباد 
الّه). 

نکره بودن «عبد» در اینجا برای تعظیم است و نشان می‌دهد که مالک اشتر در 
مقام عبودیت پروردگار بسیار شایسته بود و اماملثٍ هم اوّلین و مهم‌ترین افتخار 
او را همین عبودیت پروردگار می‌شمرد. همان چیزی که در نمازهای خود در 
ذکر تشهد قبل از مقام رسالت پیغمبر از آن یاد می‌کنيم: (شهذ أَن مُحَمَدأعَْد 
هس یرانق ی ان اما وس کت 

سپس در توصیف دوم و سوم می‌فرماید: «کسی که به هنگام خوف و خطر 
ما ی 
و به او پشت نمی‌کند»؛ ( ینام ایام لوف ولا یُنکل ۲ عسن لعداء ساعات 
تفا الاتوار ها کر ۴ ها 


و و 
۲ اینکل» در اصل از ريشة «نکول» به معنای عقب رفتن از روی ترس گرفته شده و گاه به هرگونه 
عقب‌نشینی از کاری گفته می‌شود. 





نامه ۳۸ ست 


لروْع ). 

این دو وصف در واقع از مهم‌ترین اوصافی است که برای پیروزی بر دشمن 
لازم است؛ آماده باش دائم در زمان خوف حملهٌ دشمن و نهراسیدن از نقشه‌هاء 
ضربه‌ها و عذه و له اعدا. تاریخ نشان داده است کسانی که در نبرد مغلوب 
شته‌اند. غالبا یکی از انم دی ودگی راازندست داده‌اند. با غافلگیر فله‌اند یا 
ترس از دشمن آنها را به ضعف و ذلت و زبونی کشیده است. 

آن‌گاه در چهارمین وصف می‌فرماید: «او در برابر بدکاران از شعلة آتش 
سور قتمیی ستو اومالکا ین تطارف از قرله ملسم یتآ (اش علی السشازین 
ریق اه وه مالك بالات او مذحج ". 

تعبیر به «حریق ره سوزش آتش» در واقع رساترین تعبیری است که برای 
حملات شدید مالک اطلاق شده زیرا هیچ چیز همانند آتش نابود نمی‌کند. آب 
غر قالش که ی کی وکین فصو زاین وا کسع نی کت 

مرحوم تستری در شرح نهج‌البلاغة خود از کتاب صفین نصر بن مزاحم نقل 
می‌کند که در ایام جنگ صفین مردی از اهل شام که قامتی بسیار بلند و بی‌نظیر 
داشت از صفوف جمعیّت شامیان خارج شد و مبارز طلبید (مطابق سئت 
جنگ‌های تن به تن در آن زمان) هیچ کس از لشکر امیر مزمنان1 برای مبارزة با 
او بیرون نیامد جز مالک اشتر که آمد و با ضربه‌ای او را به خاک افکند و کشت. 
یکی از شجاعان لشکر شام گفت: به خدا قسم قاتل تو را خواهم کشت. این 
سخن را گفت و بر اشتر حمله برد. اشتر او را با ضربه‌ای از پای در آورد و او در 
پیش روی اسبش افتاد و یارانش با بدن مجروح او را از معرکه بیرون بردند. یکی 
۱ «الرَوّع» به معنای ترس و وحشت وگاه به معنای ترساندن و به وحشت انداختن آمده است. 


۲ .«مذحج» قبیله‌ای از یمن بود و مالک اشتر از رسای آن قبیله بود سپس به مدینه و آن‌گاه به کوفه آمد و در 
زمرة شیعیان خالص و خاصان امیر مومنان علیبا در آمد. 





۹۴ پیام امام امیرالمو منین تم / جلد دهم 


طوفان آتش زا مقاومت نکرد. (کانٌ هذا ثارأ فَضافَدَتْ أغضارا). 
«حال که چنین است به سخنش گوش فرا دهید و فرمانش را در آنجا که مطابق 
حق است اطاعت کنبد»؛ (قاسَمقوا له واطیغوا اه فیما طابع ال 
اوست و هرگز از برابر دشمن عقب‌نشینی نمی‌کند و همچون آتش یا صاعقه‌ای 
بر سر او فرود می‌آید. کسی است که باید به سخنانش گوش فرا داد و اوامر او را 
اطاعت نمود؛ ولی جالب این است که امام می‌فرماید: «فیها طبْق لْحَقّ؛ در 
آنجا که مطابق حق باشد» اشاره به اينکه هیچ کس به جز انبیا و اوصیا معصوم 
نیست. بنابراین اطاعت از اوامر آنها باید محدود به مطابقت با حق باشد. به این 
ترتیب امام ی حتی درباره ۰ ۱ 
۳ ۳ 2 
را روا نمی‌دارد و این قید را برای اطاعت از فرمان 0 جرا که 
پیغمبر اکرم م2 فرمود: طاعَة لوق في مغصية .۱ 
ای 
ان تمیزی ات از رای اج اهر یه کی امسر بت و 
ضربه‌اش بی‌اثر می‌گردد»؛ 4 سیف مره شیوف اوه الیل "الب" ولا تابی ؟ 
۲ .«گلیل؛ به معنای ضعیف و نا کارآمد و ند از ریش «کل» بر وزن «حل؛گرفته شده است. 
۳ «الظبة» به معنای تیزی شمشیر و نیزه و خنجر است. 


۴.ابی» به معنای شمشیر کندی است که برندگی ندارد و در اصل از «نبوة» بر وزن «ضربه» به معنای مرتفع 
شدن گرفته شده و شمشیر کند چون در محل فرو نمی‌رود و در بالا می‌ایستد به آن نابی گفته می‌شود. 





نامه ۳۸ ۹۵ 


سره ): 

و 
برنده و با کارایی بالا؛ بهترین تعبیری است که دربارهٌ مرد شجاعی همچون مالک 
به کار رفته است. 
اینکه چه کسی این لقّب را بر او نهاد اختلاف کرده‌اند. بعضی گفته‌اند: پیغمبر 
اکرمع اين لقب را به او داد؛ ولی ابن ابی الحدید تصریح می‌کند: صحیح این 
است که اين لَقب را ابوبکر به او داد به سبب جنگ‌هایی که او با اهل رده 
مقایسه با مالک اشتر, آن مرد شجاع راستگوی پاک‌باز نبود. 

قابل توجّه اينکه ابن اثیر می‌گوید: هنگامی که خالد مالک بن نویره را (بدون 
دلیل شرعی) به قتل رسانید و همسر او را به عقد خود در آورد عمر خشمگین 
تورا سنگباران می‌کنم و اصرار کرد که ابو بکر, خالد را به علت کشتن مالک بن 
نویره قصاص کند؛ ولی ابوبکر در پاسخ او گفت: خالد کاری انجام داد و خطا کرد 
و من شمشیری را که خداوند کشیده در نیام نمی‌کنم (و همین سبب شد که 
کوش از راشت اه ساسه رل یس )۱ 

امام ی باز نتیجه گیری کرده و می‌فرماید: «بنابراین اگر او فرمان بسیج 
وحرکت داد حرکت کنید و اگر دستور توقف داد توقف نمایید»؛ (قنْ کم ان 
تلفروا قائفژواء وان امرکم ان تُقیمُوا قاقیهوا. 


۱ «ضریبة» به معنای مضروب و محلی است که ضربه به آن وارد می‌شود. 
اما این ار ی ۵ واگ ال ری ۲۱۷۷ در تسا اکن نوی 





۹۶ پیام امام امیرالمو منین ام / جلد دهم 


سپس او را با ششمین و آخرین وصف می‌ستاید و می‌فرماید: «زیرا او هیچ 
یا ی و هج نی ری تمد مگب وان + (فانه 


#و 


تتابراین فرمان او فرمان من ق دستور ای دستور یر گر فته از دشتون مرخ امیت: 
به یقین مالک اشتر در جزئیات. آن هم با فاصلةٌ زیادی که میان مصر و عراق 
وکوفه بود از اماملثد دستور نمی‌گرفت بلکه امامت اصول کلی را - همان‌گونه 
که از فرمان معروف مالک در نامه ۵۳ بر می‌آید -به او آموخته بود و فروع را 
به این اصول باز می‌گرداند و این اجتهاد به معنای صحیح است «رد الفروع 
الی الاصول». 
این اوصاف شش‌گانه در هرکس که باشد او را به صورت انسانی کامل که 
جامع کمالات معنوی و مادي درونی و برونی است در می‌آورد؛ انسانی کم نظیر 
و گاه بی‌نظیر. 
لذا اماماثٍ در آخرین جملٌ این نامه می‌فرماید: «(و با اینکه وجود مالک برای 
و ۱ 
۰ (وَقَدُ آترتکم, به علی نفيي لب صیحبا لِتصیحته لک و 
عد 

شکیمیه ‏ علی دوک 

امامی در این جمله تصریح می‌کند که هرچند وجود مالک در لشکر او 
و تحت فرماندهی او ضرورت داشته. ولی به جهت اهمیّت سرزمین مصر که 
کشوری بزر و تاریخی با مردمانی پیشرفته و آگاه است آنها را بر خود مقدم 
۱ . (یحجم) از ريشة «احجام» و «حجم» بر وزن «رجم» در اصل به معنای بستن دهان حیوان است. سپس به 
هرگونه منع کردن و باز داشتن و منصرف کردن اطلاق شده است. 


باز می‌دارند و در حملة بالا اشاره به این است که دشمنان شما را مهار می‌کند و از حرکت باز می‌دارد. 





نامه ۳۸ ۹۷ 


می‌دارد. این از یک سو ارزش وجودی مالک را روشن می‌سازد و از سوی دیگر 


ارزش مردم مصر را. 


ی مه مه 


